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Abstract 
In the field of Islamic education, one of the important discussions is the 
transformation of the paradigms dominating jahili culture by using the 
concepts of Qur’anic verses. This concept seeks to correct the beliefs and 
conceptions that have become established in the minds of some people and 
have caused them to deviate from the correct path of servitude to God. In 
the Holy Qur’an, various words and propositions have been used to convey 
the concept of changing paradigms and correcting beliefs. These words, 
expressions, and various theological and literary structures attempt to 
change false suppositions and to break illusory fancies that, over time, have 
taken shape in minds contrary to the realities of the universe and have 
become causes of human misery and wretchedness. In this article, using a 
descriptive method and examining the meaning of the word “ḥasiba” and its 
synonymous words and structures, various lexical and structural types of 
paradigm change in the same semantic field as this word are identified and 
introduced, and conclusions are reached. In 85% of these verses, the 
dismantling of misconceptions occurs through indirect instruction; in 71% 
of this group of verses, paradigm change takes place through others, and in 
the rest through the Prophet of Islam (PBUH). The tone and type of 
discourse in this group of verses and their co-contextual verses are, in 83% 
of cases, strongly critical and reproachful. To break the false and corrupt 
beliefs and convictions of the polytheists, disbelievers, hypocrites, and 
misguided People of the Book, and to criticize the erroneous suppositions of 
some Muslims, the word of revelation has mostly used interrogative 
sentences, with a frequency of 41%. This method of dismantling 
misconceptions has been used to refute the illusions of those for whom these 
false thoughts and beliefs seemed correct—and who were sometimes even 
certain of their correctness—and who supposed that what was inspired in 
their minds and what they believed would bring true good and evil. 

Keywords: Holy Qur’an, paradigm change, dismantling misconceptions, ḥasiba, 
correction of belief, structural analysis. 

10.22034/qoranshenakht.2025.5003165 

20.1001.1.20081987.1404.18.2.6.8 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:nilforoush.md@iau.ac.ir
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081987.1404.18.2.6.8
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081987.1404.18.2.6.8
https://doi.org/10.22034/qoranshenakht.2025.5003165
https://doi.org/10.22034/qoranshenakht.2025.5003165
https://orcid.org/0000-0001-8907-3609


 

 315-313، ص 3353 ، پاييز و زمستان10سال هجدهم، شماره دوم، پياپي    

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 کریم قرآن در باور اصلاح و پندارشکنی 

 آن ساختارهای و «حسَبَِ »واژۀ  بر تأکید با

 nilforoush.md@iau.ac.ir.رانيااصفهان،  ي،واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلام ،/ استاديار گروه الهيات و معارف اسلامي           زادهفروشلينمحسن 

 73/57/5007 پذيرش:ـ  60/67/5007 دريافت:

 چكيده
از  هاي حاكم بر فرهنگ جاهلي با استفادهالگوواره رييتغدر پهنة تربيت اسلامي، يكي از مباحث بااهميت، 

 در اذهان بعضي ازكه  ها و تصوراتي استورباشد. اين مفهوم به دنبال تصحيح باقرآن مي مفاهيم آيات
نتقال شوند. در قرآن كريم براي امسير صحيح بندگي خداوند ميها نقش بسته و باعث انحراف آنها از انسان

و عبارات  هاواژهاين  است. هاي متعددي استفاده شدهمفهوم تغيير انگاره و تصحيح باورها از واژگان و گزاره
 هك ي باطل و گسست خيالات موهومي داردهاگمانو ساختارهاي گوناگون كلامي و ادبي سعي در تغيير 

ان ي انسبختنگونو عامل شقاوت و  گرفته شكل هاذهنحقايق جهان هستي، در  خلاف بر زمان مرور به
ارهاي و ساخت هاواژهو « حسَبَِ »گرديده است. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و شناخت معنا واژة 

 ان با اين واژههاي مختلف لفظي و ساختاري تغيير انگاره هم ميدهم معناي آن بررسي گرديده، گونه
اين آيات، پندارشكني با استفاده از آموزش  %38در  شناسايي و معرفي گرديده و به نتايجي دسته يافته است.

اين گروه از آيات، تغيير الگوواره با واسطه ديگران و در مابقي با  %12گرفته كه در غيرمستقيم صورت 
سياق آنها ويش در اين گروه از آيات و آيات همگرفته است. لحن و نوع گصورت  اسلام امبريپواسطه 

باشد و كلام وحي براي گسست باورها و عقايد باطل و موارد گويش انتقادي و توبيخي شديد مي %33در 
، بيشتر اي از مسلماناناهل كتاب گمراه و انتقاد از پندارهاي اشتباه عدهو منافقان و  كافران مشركان و سقيم

 كار بهاستفاده نموده است. اين روش پندارشكني براي رد توهم افرادي  %22ا فراواني از جملات استفهامي ب
پندارند ه، ميداشت نيقيبه صحت آن بعضاً  يبوده، حت حيباطل، صح ديافكار و عقا نيدر نظر آنها ا رفته كه

 .به دنبال خواهد داشت يقيحق ريآنچه به ذهنشان القا شده و به آن معتقدند، شر و خ

  ي، حسب، تصحيح باور، تحليل ساختاري.پندارشكنتغيير الگوواره، ، قرآن كريم ها:كليدواژه
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 مقدمه

يافتگي شناسي و تحليل گفتمان، قرآن متني برخوردار از انسجام نحوي، پيوستگي معنايي و سازمانزبان از منظر

كل از معنا را ش هماهنگاي ل با يكديگر، شبكهها در تعامها، آيات و سورهكه آرايش جملهياگونهساختاري است؛ به

در مقام يك گفتمان ديني، بازخواني و بازتفسير سنت توحيدي را  وحياني،باور اسلامي، اين متن ة بر پاي. دهدمي

هاي الهيات، در حوزههاي ناصحيح و اصلاح پنداره ي حكيمانههامند از آموزهاي نظامارائه كرده و منظومه

تماني توان متني با ساختار گفدرنتيجه، قرآن را مي. كندشناسي و اخلاق اجتماعي عرضه ميانسان شناسي،هستي

متمايز دانست كه پيوندي وثيق ميان صورت زباني و محتواي معرفتي برقرار كرده و انسجام آن در بستر تاريخ تداوم 

 (.13، ص2213)سعيدي روشن، ست يافته ا

عوامل  ريآن بوده و تحت تأث رامونيپ يدادهايذهن انسان در برخورد با مسائل و رو تيپندار و پنداشت، حاصل فعال

ن است؛ انسا يعموم يهايژگياز و ي. ادراک نفسانباشديم... رسوم، اخبار گذشتگان و و آداب ط،يمح ازجمله يمختلف

 د،كنيحواس حاصل م قيركه از ط ييهااطلاعات و داده ساست كه بر اسا نيذهن انسان چن ياساس ساختار وجود

 (.18، ص2313 ،ي)صرف گردديو بر آن غالب م ابدييبه ذهن او راه م يو ادراكات هاشهياند

ه دنبال آن و ب هاتيواقع رشيو پذ يتلق جهيبر ادراک و شعور و فهم و درنت يافكار بشر تر،قيدقعبارتبه ايذهن، 

سعادت  ريو اثربخش در مس حيصح توانديم يبرداشت فكر نيو ا گذارديم ريعالم وجود تأث قيحقا يريدرک و فراگ

 سان بهان رياز موانع س يكرو يازاينگردد؛  يبشر ليفضا يبرا يرانگرياشتباه و مخرب و عامل و ايانسان بوده و 

ق، ح يسوعلل و اسباب طهارت روح و صعود آن به نيتركه از مهمو گمان باطل است؛ چنان ييخدا، پندارگرا يسو

 (.21، ص2313 ،يآمل ياست )جواد حيمعرفت صح

و « بَ حسَِ»هاي متعددي مانند در قرآن كريم براي انتقال مفهوم پندارشكني و تصحيح باورها از واژگان و گزاره

ات و ربا بررسي اين عبا كه استفاده شده ،«أفمَنَ... كمَنَ...»و ساختارهاي ادبي متعدد و متنوع مانند: « ظنََّ»و « زَعمََ»

واژگان و مشتقات آنها و استمداد از مفاهيم معناشناسي و تحليل ساختاري و بررسي سياق آيات و ديگر ابزارهاي 

به ا هاي مختلفي كه مدلول آنهي نموده، گونهبندطبقهتوان محتواي اين دسته از مفاهيم قرآني را تحليل متن، مي

ازگار و در و عقايد ناس هاانگارهو  هاشهياند كردن برطرفبشري و تغيير و تصحيح اين دسته از افكار نادرست  دنبال

 آورد. به دستباشد را پي آن اصلاح رفتار و حسن سلوک مي

يي گواسخپدر آيات قرآن كريم از منظر تغيير انديشه و الگواره پرداخته، درصدد « حسَبَِ »اين مقاله به بررسي واژة 

در قرآن كريم، داراي چه « حسَبَِ »و ساختارهاي تغيير انگاره حاوي واژه  هاگزارهباشد كه انواع به اين سؤال مي

مستقيم و غيرمستقيم( و لحن و نوع گويش و همچنين محتواي آيات آن ) خصوصياتي از لحاظ نوع روش آموزش

ارد و اشَكال مختلف مورد ميدان آنها را كاوش نموده، موهاي همرو ساختارهاي گوناگون اين واژه و واژه؟ ازاينباشديم
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استعمال هر كدام در قرآن از ديدگاه فوق، دقت گرديده، با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي مختلف شناخت مفاهيم و 

 .گردديم، ارتباط، همانندي و تمايز بين آنها بررسي شدهيبنددستهمضامين متن، 

منبع تحقيقي  نيتركينزد، گرفته صورتژه تحقيقاتي درباره اين وا دهدنشان مي ،گرفتهبررسي و تتبعات انجام

 يليتحل در آن ابتدا كه بوده (2311)موسوي،  «ميقرآن كر )پنداشتن( در بَسِشناسي حَ گونه»به اين موضوع، مقالة 

( قرار گرفتن 1( فتنه و آزمايش؛ 2گرفته و سپس در مورد چهار سنت الهي صورت « حسَبَِ»پيرامون واژة  يمعناشناس

هاي انبياء صحبت شده، در حقق وعدهت( 2هاي گنهكار؛ ( مهلت دادن به انسان3؛ هايسختها در مشكلات و انسان

نقش اساسي در ايجاد انحراف فكري و عملي  كه انكاري( قيامت1حق بودن و  ريدر مس( توهم 2ادامه دو پندار غلط، 

هدف  روشيپ. ولي در پژوهش استشده  معرفي يهاي اخلاقهگزاربر انسان نسبت به حقايق وحياني دارند را با تكيه 

هاي مختلف پندارشكن قرآني در اين دسته از آيات، كشف گونه، «حسب»ميدان هاي هماز بررسي آيات حاوي واژه

 تگانآمده و تتبع در آثار گذشعملجوي بهوبا جستدر اين زمينه  كه باشدو بررسي و تحقيق و مقايسه بين آنها مي

 .اي مشاهده نشدمقاله

 «حسَبَِ»معناي هاي هم. تغيير انگاره با استفاده از واژه3

)صاحب بن عباد،  و مشتقات آن در معناي شرافت در اجداد، اندازه، كافي بودن، حساب و گمان كردن« حسب»

، فعلي و اسمي گوناگون يهابيترك ي مستعمل در كلام وحي بوده، بااواژه(، يكي ديگر از 213، ص1ق، ج2222

اين خانواده مشتقات  ( در آيات قرآن استعمال شده است. تعدادي از112-111ق، ص2362عبدالباقي، ) مرتبه 211

 در اين بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. كه باشدمفاهيم پندارشكن مي از، لغوي

 يشناسواژه. 7

 نوعي ظن و گمان معرفي شده« حسِبْاَن»در با مص« يحسبَُ »، «حسَبَِ »فعل ماضي و مضارع  العيندر كتاب 

اول شمارش و ة فارس اساس معنايي آنها را در درجحالي است كه ابن اين در(، 221، ص3ق، ج2211)فراهيدي، 

معناي گمان به« حسَبَِ »رسد علت اينكه به نظر مي. (81، ص1ق، ج2212، فارس)ابن نمايدحساب كردن معرفي مي

كننده، يك نوع حساب است كه شخص آن را نزد خود اين است كه شك و ظن نزد گمان اند،و پنداشتن دانسته

 (.232، ص1، ج2312قرشي، )كند سپس تأييد نموده و طبق آن عمل ميمحاسبه و 

بر احتمالات  از احتمالات يكي حيترج اي اليهستند كه بر گمان، پندار، خ يعالاف رجحاني بوده، قلوب افعالاز « حسَبَِ »

 يكي يول وجود نداشته باشد، يقطع گاه علم سخن هر گريبه دغالباً براي رحجان استفاده مي شود. ؛ كننديدلالت م گريد

 (.18، ص21ق، ج2223صافي، ) شوديافعال استفاده م نياز ا ،داشته باشد حيترج يگرياز احتمالات بر د

مات از خانواده كل كه ما اين واژه و مشتقات آن،، ااندنمودهمعنا « ظنّ »را « حسب»شناسان با اينكه برخي از لغت

تواند از حوزه شك عبور نموده و باشد؛ ظن ميمي« حسب»پندارشكن در كلام وحي بوده، داراي تفاوت معنايي با 
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 از حساب نمودن همواره حاوي معني شك و ترديد است.« حسِبان»تبديل شده، نوعي از اعتقاد شود؛ ولي  نيقيبه

ا انجام كاري كه در تضاد بكسي بر  يريگميتصم« حسِبان»مفهوم  گريديعبارتبه(. يا 11ق، ص2211 ،عسكري)

ظن لي ، وآن توجه كند و به حسابش بياورده خاطرش خطور نمايد و يا ب به عمل دومبدون اينكه  عمل ديگري است؛

 ي از آنيك كهيدرحالبر ذهن كسي  زمانمه ،يعني حقيقت و باطل متناقض،اي يا پديدهامر دو  نمودنو گمان خطور 

 رأَتَهُْ فلَمَاَّقيِلَ لهَاَ ادخُْليِ الصرَّحَْ »كه در آية ( و آنچنان132ق، ص2221راغب اصفهاني، ) دو بر ديگري غلبه دارد

معناي پندار و خيال به« حسب»بندي نمود، توان جمعمي شود؛( ديده مي22)نمل: « ساَقيَهاَ عنَْ وكَشفَتَْ لجََُّة  حسَبِتَهُْ

 رساند.سطحي است و يك نوع عدم توجه و اهتمام به مسئله را مي

 «حسَبِوُا»و « يحسْبَُ»و  «يحسْبَوُنَ». 7ـ3

 كه هر دو از ريشة حسبان بوده، نيز سه دفعه و عبارت «يحسْبَُ »، در مجموع شش مرتبه و فعل مضارع «يحسْبَوُنَ» فرم ادبي

اين  (.111ق، ص2362عبدالباقي، )نيز فعل ماضي از همان ريشه، فقط يك بار در كلام وحي استعمال شده است « حسَبِوُا»

 از نظر صاحب آن، مرحلة ظن و احتمال كه دسته از آيات، با تغيير انگاره مفهومي، درصدد اصلاح گمان و خيالي است

به صورت نسبي قطعيت حاصل گرديده است، هرچند  عبور نموده، برايش بر خلاف واقعيت و علم به صورت كاذب، و

 (.338، ص2تا، جطوسي، بي) رودخلاف آن نيز احتمال مي

 «إنِهَّمُُ اتخَّذَوُا الشيَّاطِينَ أوَلْيِاءَ منِْ دوُنِ اللهَِّ ويَحسْبَوُنَ أنَهَّمُْ مهُتْدَوُنَ  الضََّلاَلةَُ فرَيِقاً هدَيَ وفَرَيِقاً حقََّ علَيَهمُِ »ة در آي

يافته و جمعي ديگر كه دلالت الهي گروه اهل ايمان و هدايت ،ها دو دسته هستند، يكفرمايد: انسانمي (31)اعراف:

ه سمت باطل ه انسان بكاند. هنگاميكنار گذاشته و بر ضلالت و گمراهي استوار و ثابت شده را نپذيرفته و خدا را كاملاً

باطل بودن آن داشته و بداند از مسير حق فاصله گرفته، اميدي به برگشتن رفته و از حق دور شد؛ مادامي كه توجه به 

جايي رسيد كه دچار جهل مركب شده، ه باشد، ولي اگر ضلالت و انحراف بو پذيرش حقيقت در چنين شخصي مي

 عامل چنين پندارى رود،راه هدايت همان راهي است كه او ميكه قين نمود ايمان پيدا كرد و ي به حق بودن باطل

 در گمراهي كامل صورت در اينتحقق ضلالت خواهد بود. منزله به« وَ يَحسْبَوُنَ أنََّهمُْ مهُتْدَوُنَ»ضلالت شده، جملة 

رو اين آيه گواه (. ازاين11، ص3ق، ج2221)طباطبائي،  گرددقطع مي براي هميشه اميد به رستگاري او ،مستغرق شده

 (.322، ص3ق، ج2221، يپتآن است كه جهل، عذر نيست )پاني

جاهل  نيز سخن از« الدنُّيْا وهَمُْ يحسْبَوُنَ أنَهَّمُْ يحسْنِوُنَ صنُعْاً الحْیَاةِالذَّيِنَ ضلََّ سعَيْهمُْ فيِ »ة كه در آيهمچنان

داند. ترديدي نيست كه اين شخص مركبي است كه جهل خود را دانش، بدي خود را خوبي و گناه خود را نيكي مي

قت و خلاف ماهيت واقعي جهان خل ير رشد متعالي زيانكار بوده، از حقيقت فاصله زيادي گرفته است؛ زيرا او بردر مس

كارگيري و پيروي از امور باطل، در جايگاه حق و حقيقت، خود را در معرض نتايج و حقايق آن زندگي نموده، با به

پندارد، مسيرش صحيح و افكار و اين در حالي است كه ميدهد قرار مي اثرات بسيار مخرب و مضر آن در دنيا و آخرت
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(. اين فرد چنانچه 833، ص3، ج2111باشد )طنطاوي، با ثواب دنيوي و اخروي ميأم و عقايدش درست و اعمالش تو

باري قيامت با كوله هاي الهي هماهنگ ننمايد، دردر اوهام و خيالات خود تغييري ايجاد نكرده و خود را با آيات و نشانه

خلاف آنچه در دنيا تصور  بر، از ناداني و خودخواهي و عقايد و كارهاي زشت و ناپسند با خداوند متعال ديدار نموده

 شد.رو شده، تبعات آن دامنگير وي خواهد هداشته، با واقعيت گمراهي خويش روب

إنِهَّمُُ اتخَّذَوُا »در چنين شرايطي كلام وحي با اشاره صريح به گمراهي و ضلالت اين گروه از افراد، با عباراتي مانند: 

ياطين و امثال كند كه كساني كه شبه صورت واضح بيان مي« الدنُّيْا الحْیَاةِالذَّيِنَ ضلََّ سعَيْهمُْ فيِ »و « الشيَّاطيِنَ أوَلْيِاءَ

كنند، راه و كه خيال ميراه و همدم و انيس خود انگارند و از آيات و رسولان الهي چهره برگيرند، درحاليآنها را هم

لاف خ هايي بيهوده و باطل بوده، برشان صحيح و سودمند بوده، سعادمند هستند؛ تلاش و كوشش چنين انسانرسم

 !سرانجام نيكي نخواهد داشتروند ه كه ميان رقرار داشته، اي انديشند، همگي در مسير ضلالت و نابوديآنچه مي

 :موارد زيرقابل دستيابي است ،تغيير الگوارهروش  نيا يبا بررس

ندگان كنگونه، خطاب به كافران و معاندان و تكذيباي ملامتاين ساختار، حاوي پيامي خبري، به همراه كنايه

يك آموزش عمومي غيرمستقيم است و با استفاده از سخن « واحسَبُِ»و « يحسْبَُ »و « يحسْبَوُنَ»باشد. آيات الهي مي

نمايد و ميگوتگف اند، در حقيقت با عموم مردموجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب گفتن با كساني كه ظاهراً

يال خكه از حق و حقيقت روي برتافته، گرفتار جهل مركب شده، بر ناداني و گمراهي خود اصرار و تعصب داشته؛ 

با استفاده  در بيان پندارشكني« حسَبِوُا»پيمايند و تفاوت اند و راه حق و طريق حقيقت را ميهكنند كه هدايت يافتمي

رخ داده و كلام الهي از آن براي تذكر و تنبه و تغيير افكار و هاي قبل از داستان و رويدادي تاريخي است كه سال

 قرآن و ادوار بعدي استفاده نموده است. عصر نزولهاي ناصحيح مردم همانديشه

ريح و بيان ص و اقشانيآنها و س اي، توبيخيخبري كنايه، لحن موهوماتشكننده  ساختار نيهاي ااز ويژگي

 اقيس كي نيپندارشكني در اغلب موارد ب نيباشد؛ امي آنها بعد قبل و اتيآ ،ديشدقاطع و در بعضي از موارد 

هاي هشداردهنده است كه آرامش روحي فرد را به هم درصدد ايجاد حالت داشته،قرار  سخت سرزنشي و توبيخي

آفريني ندارد، در زده، او را متلاطم نموده، براي بيداري ذهن منطقي، كه مغفول و مسكوت مانده و حركت

عمق ز نشان ا(. 33، ص2211و همكاران،  ي،قدوس يميكرشود )هاي هيجاني ياد ميشناسي از آن به تكانهروان

اقتدار  الف( بيان صريح و قاطع همراه با بيان مانند:دارد.  يقالب گسستن تأملات بشر نيدر انادرستي خيال و پندار 

(؛ ب( لحن شديد و وعده عذاب 2؛ منافقون: 23؛ مجادله: 31؛ زخرف: 21؛ احزاب: 31؛ نور: 12؛ مائده: 113)بقره:  الهي

 (.213؛ كهف: 31اي، توبيخي )اعراف: ج( گفتار سؤالي كنايه (؛3؛ همزه: 23؛ مجادله: 216و212: )كهف

هاي ظاهري و رفتاري و بلندي طبع بقره كه سعي در معرفي ويژگي 113در آية  جزبهمحتواي اين دسته از آيات، 

ها اين در نظر آن كه بالاي مؤمنان و پرهيزكاران دارد؛ در بقيه موارد، تكذيب صريح و قاطع پندار و گمان افرادي است
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ه آن پندارند آنچه به ذهنشان رسيده و بافكار و عقايد باطل، صحيح بوده، حتي به صحت آن بعضاً يقين داشته، مي

 معتقدند، باعث سعادت و سودمندي آنها خواهد شد. مانند:

اند، ولي مراه گشتهاي دوستار شياطين شده و گ( عده31؛ زخرف: 31الف( رد توهم هدايت يافتن: در آيات )اعراف: 

؛ ولي آنها همچنان گمان ره يافتن بندديمي هدايت را بر چنين افرادي هاراهاند. شيطان كنند، اهل هدايتفكر مي

 (.12)مائده:  درک كنندرا  مسير هدايت الهيتوانستند نديگر  و را نشنيدند، حقيقتو صداي  هرا نديد دارند. آيات الهي

قاد كنند، آنچه كه به آن اعتليت و عملكرد مناسب و صحيح معاندان: كفار گمان ميب( تكذيب توهم كار و فعا

وده كه تمام تلاش آنها در دنيا بيه دانندينمكنند، صحيح و سودمند است، ولي دارند و براي حصول به آن تلاش مي

 (.3ـ1؛ همزه: 2؛ منافقون: 11؛ احزاب: 23؛ مجادله: 31؛ نور: 212كهف: )اند و ضايع بوده، دچار خسران زيادي شده

 «حسْبَنََّلايَ»و « لا تحَسْبَنََّ. »7ـ7

ق، 2211)كرباسي،  جازمه« لام»تأكيد ثقيله، همراه با « نون»مؤكد مخاطب با فعل مضارع « لا تحَسَْبنََّ»در عبارت 

ق، 2362عبدالباقي، )ست ، در پنج آيه از آيات وحي تكرار شده ا«قطعاً گمان نكن»معناي (، در اصطلاح به261، ص2ج

 نيز فعل مضارع مفرد غايب مؤكد در معناي نفي و جمع، سه مرتبه در قرآن استفاده شده «لا يحسَْبنََّ»(، و 111ص

 رود.(، هر دو براي آگاهي و هشدار دادن و رفع توهمات عميق به كار مي111ق، ص2362عبدالباقي، )

 جنگ : اگر كساني كه در روز احد در كنار پيامبرگفتنديم عمران سخن از منافقاني است كهآل 263در آية 

بود و ناكشته از آنها  كيچيه ،گونه كه ما كشته نشديم، همانشدندينماو همراه و با  نموده پيروي كردند، از ما

رو ازاين(. 28، ص3تا، جطوسي، بي)باشد مي محمد و اين به دليل درايت و فهم ما، در عدم تبعيت از، ندشدنمي

 ،اشدب ء ابدي در دنياكسي كه خواستار بقا فرمايد:قرآن در ادامه، شديداً منافقان را مورد عتاب و تهديد قرار داده و مي

 ابه رسول خدخطاب سپس  از آن نجات يابد وو از مرگ گريزد،  تواندينم وجهچيهبه، و ابدييهرگز بدان دست نم

 وجهچيهبه(؛ 261عمران: )آل« يرزَْقوُنَ  ربَهِِّمْ  عنِدَْ أحَيْاءٌ بلَْتلُِوا فيِ سبَيِلِ اللهَِّ أمَْواَتاً قَ  * لذَّيِنولَاَ تحَسْبَنََّ ا» فرمايد:مي

. درواقع انديقيحقايشان نزد پروردگار خود زنده  ناًيق؛ ياندرفتهاند، از بين خيال نكن، كساني كه در راه خدا كشته شده

 اپرستيندها را متذكر مطلب بسيار مهمي نموده، و آن شكست پندار منافقان نادان ، همة انسانبا اين خطاب غيرمستقيم

رسد، تأكيد مضاعف اين پندارشكني، به دليل خيال و گمان رو به نظر ميازاين در مورد واقعيت مرگ است؛ گرايماد

كلام  روسلم و قطعي فرض نموداند. ازاينمنافقان در ضمير خود به آن اعتقاد راسخ داشته، آن را م كه موهومي است

كل باطل و نادرست بوده و شهادت انديشند، بهآنچه مي كه دهدروش، به آنها اطمينان ميوحي با استفاده از اين 

 باشد و متضرر حقيقي در نهايت وجود آنها خواهد بود.مجاهدان الهي با مرگ طبيعي ديگران كاملاً متفاوت مي

 عبارت است از: تغيير انگارهساختار  نيهاي اويژگي

باشد؛ ولي در حقيقت مي كيدي مضاعف خطاب در ظاهر به پيامبر اسلامأت ، حاوي پندارشكني نهي«لاَ تحَسْبَنََّ »
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ي ظاهري منفي هرگز امعن هر دو، آموزش غيرمستقيم، در« لايحَسْبَنََّ »و « لاَ تحَسْبَنََّ »روي سخن با عموم مردم است. 

كيدي خاص أگونه است! با تمطمئن باشند كه اين اينچنين نيست! كاملاً قطعاً ن! و هرگز مپندارند! و در مفهومگمان نك

 كند كه متوجه اهميت موضوع بوده، ملتفت شده، در آن دقت نمايند.و مضاعف به مخاطبان كلام وحي گوشزد مي

استوار،  غيرمستقيم و صورتبهو سياق همراه آنها، با لحن انتقادي و بعضاً شديد و مقتدرانه و  ،دسته از آيات نيا

 باشد. مانند:زده را مورد سرزنش و شماتت قرار داده و درصدد پندارشكني ميمخاطبِ وهم

 (؛21؛ ابراهيم: 81؛ انفال: 21؛ ابراهيم: 263عمران: الف( لحن مقتدرانه )آل

 (.213عمران: ؛ آل81؛ نور: 233و  231، 213عمران: ه عذاب )آلب( لحن شديد وعد

 ميامه مفاهدر اد ژه،يو ديبه همراه تأك يجملات ناه كيبا استفاده از تكنمحتواي اين دسته از آيات پندارشكن، 

 قابل شان،متناظر قيآنها و حقا حيباشد كه تصحمي هاي باطلانديشه حيبعد از آنها، به دنبال تصح ايقبل  اتيآ

رو كلام وحي با بيان تأكيدي مضاعف، از حتميت و قطعيت ازاين ،است زيبرانگلمس نبوده، دور از ذهن و شك

ي مندبهرهرد خيال  مانند:. دهديمابطال آن انديشة موهوم خبر داده، بر درستي و حقيقت واقعيات والاي الهي خبر 

با خدا و تأكيد بر عاقبت بسيار ناگوار عاملان كتمان و انحراف در حقايق ي شكنمانيپ ارزشيباز منافع ناچيز و 

(؛ ابطال خيال غافل بودن خداوند از اعمال ظالمان و گنهكاران و تأكيد دوچندان بر اينكه، 233و231عمران: آل) الهي

 حساب خره روزي بهالاولي باعمال خود را از معرض ديد پروردگار جهان مخفي و مستور نمايد،  تواندينم كسچيه

(. پس از ابطال انديشة نادرست، متضرر شدن مجاهدان در راه 21؛ ابراهيم: 213عمران: آل)شود رسيدگي مي همه

 خدا بر تمام اعمال بندگان، در آية جانبههمهحياتشان و تشويق به ايثار جان، و تأكيد بر احاطه  دادن دستخدا، با از 

آنها  ازدهيدناي فرمايد: اين كار بر خلاف آنچه در ذهن عدهها را از بخل شديداً منع نموده، ميعمران، انسانآل 231

وجود دارد، به زيان آنها تمام شده؛ با ابرام مضاعف، درصدد شكست پندار و خيال ناصحيح سودبخشي خساست و 

 اشد.بي مياندوزمال

 «أيحسْبَوُنَ »و  «أيحسْبَُ». 7ـ1

شامل  كه (111ق، ص2362)عبدالباقي،  قرار گرفته استفاده مورددر مجموع چهار مرتبه در كلام وحي  «أيحسْبَُ»فرم ادبي 

رة واين عبارت پندارشكن تنها در دو آيه از دو س باشد.مي «حسَبَِ» شهياز ر مضارع مفرد غايبفعل همزه استفهام انكاري و 

ي هاالسي قرآن هر دو مكي بوده، در اولين گذارخيتاري هاستيلمطابق نظر كليه  كه استعمال شده« بلد»و « قيامت»

 ككه تنها ي« أيحسْبَوُنَ»( و همچنين عبارت 812-862و  888، ص2338بازرگان، ) اندنازل شده بعثت پيامبر اسلام

كه مطابق ديدگاه همة « مؤمنون»(، در سورة 111ق، ص2362عبدالباقي، ) استعمال شده در آيات الهي قرآن كريم مرتبه

 (، قرار دارد.22، ص6ق، ج2211الدين، ؛ شرف321، ص1تا، جطوسي، بي) انديشمندان اسلامي در مكه نازل شده

رو (. ازاين23، ص2333 ،معارف) باشدهاي سوره مكي آيات كوتاه و عبارات ساده و مختصر و آهنگين مياز ويژگي
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 الْإِنسْاَنُ أيَحسْبَُ »آورد. چنانچه در آية  حساببهنوع گويش تغيير الگوواره  نيترسادهتوان از اين دسته از آيات را مي

ه اينكن امنكر رد اعتقاد،معناي در  و ياين جمله استفهام شود،( ملاحظه مي3قيامت: ) «ألَنَّْ نجَمْعََ عظَِامهَُ 

( با لحني 2ة بعد )قيامت: آيرو در (، ازاين13، ص21، ج2362)قرطبي،  دوباره زنده شودهايي كه پوسيده شده، استخوان

ز آن ا كهيكنيم، درحالها را جمع ميآري ما آن استخوان فرمايد:ميو مقتدرانه درصدد تصحيح پندار غلط آنها بوده، 

ه حالت دوباره بباشد را مي فردمنحصربهو  هايي كه در آنها بودهخطوط و نشانه وانگشتان ادريم ق حتي تواناتريم،

 .بيافرينيم مجدداً ه،خلقت داشت نياو را به همان صورتي كه در اول برگردانده،نخست 

 :دهدينشان م آيات نيا يبررس

آن با قر گونه، خطاب به معاندان بوده،حاوي استفهام انكاري و گويش ملامت« أيحسْبَوُنَ»و « أيحسْبَُ »عبارات 

ها انسان ةبه منافقان و مشركان و هم، اندوجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب با كساني كه ظاهراً تكنيك سخن

عقايد و  تبع آن اصلاحبا عباراتي كوتاه و ساده درصدد متنبه شدن مشركان و كافران و بهو  آموزش غيرمستقيم داده

 باشد.اعمال آنها مي

و تأكيدي  نيو سنگ مقتدرانه در هر پنج آيه ،به عبارات كوتاه و ساده آنهابا توجه شان، لحن اين آيات و سياق متفق

 (.86ـ82؛ مؤمنون: 1ـ2؛ بلد: 21ـ36باشد، مانند )قيامت: مي

با عباراتي كوتاه و ساده، بيان شده، درصدد تغيير در گمان و خيال موهوم  كه محتواي اين دسته از آيات پندارشكن

؛ اشندبها ميمنكر وجود خدا و احاطه اقتدار او و تأكيد بر رخداد بعث و حسابرسي انسان كه باشدمي گرايماداي عده

جانبه الهي بر اعمال و رفتار و عقايد ( و نظارت همه88؛ مؤمنون: 8بلد: ) رو با بيان توانايي و قدرت خدا بر انسانازاين

( و مسئول بودن همه از جهات مختلف 3ها )قيامت: رستاخيز انسان( به دنبال تأييد و تثبيت واقعة قيامت و 1بلد: ) مردم

 باشد.( مي36در برابر خدا در آن هنگام )قيامت: 

 «أمْ يحسْبَوُنَ»و « أمْ حسَبَِ. »7ـ3

دفعه  نيز تنها يك «أمْ يحسْبَوُنَ »و همچنين فرم ادبي مرتبه  فعل ماضي مفرد در معني جمع، سه« أم حسَبَِ »عبارت 

به  استي سخن از هشدار ،اتيآ نيا يدر تمامكه ( 111ق، ص2362)عبدالباقي،  قرآن به كار رفته است اتيدر آ

، نشان هاي مهمل بودهاز ديگر انديشه ترابلهانهآن خيال باطلي كه متصورند، بسيار جاهلانه و و معاندان كه  كافران

 لازم است، آن را تغيير داده، اعتقاد صحيح و سليم جايگزين نمايند. كه ي و ناداني آنها داردخردكماز 

 بوده منقطعه« أم» حرف(، 2عنكبوت: )« يحكْموُنَ ماَ ساَءَأمْ حسَبَِ الذَّيِنَ يعمَْلوُنَ السيَّئَاتِ أنَْ يسبْقِوُناَ »در آية 

 استعمال شده استاضراب منظور  انكاري بهاستفهام  و در مفهوم باشد،ميبلكه  معنايبه كه در اصطلاح نحو

با طرح موضوعي  كه اضراب، ظرافتي در بيان موضوعات بسيار مهم است (.221، ص3ق، ج2211زمخشري، )

تر، توجه و دقت بيشتر مخاطب را جلب انگيز و بااهميت و سپس چرخش كلام از آن مطلب، به مسئلة مهمتأمل
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 روه اولگزيرا ؛ تر و فاسدتر استباطل انديشة قبلي،از  پندار و خياليعني اين ، (3، ص2111، يمانيال ييحي) كندمي

ز سنت عمومي ا كنندة آنها بوده وتنهايي، بدون استقامت و پايداري در دين كفايتايمان داشتن بهكردند كه گمان مي

توانند بر اراده يمانشان كفر و عصية واسط كه به كنندفكر مي دسته اين لي، وشوندو ابتلاي الهي مستثنا مي امتحان

 د.شون پروردگار جهان مجازاتخداوند غلبه نموده، و مانع از 

در ميزان تأكيد و اهميت موضوع آن تفاوت دارد. به « أم»اين روش پندارشكني غيرمستقيم، با روش بدون حرف 

 ،الحهلك و خطرناک و درعينحال جاهل، بسيار مهاي گمراه و فاسد و درعيندر اينجا پندار غلط انسان رسدنظر مي

 پندارند، از خداوند تواناترند و پروردگار جهان ازقرآن با بيان پرسشي و توبيخي، اين گروه را كه مي تر بوده،ابلهانه

ز مجعولات پوچ و باطلي كه زيانبارتر اة گويد: چرا چنين انديشرويارويي و مقابله با آنان ناتوان است، شماتت نموده، مي

ني قادر به دشم كه خدا نه هماوردي دارد كهكه او بر هر كاري تواناست؟ درصورتيرا در سر دارند؛ درحالي است ديگران

م او مانع از اجراي اراده و تصمي ،توانندآنها با ياري كدام موجود مي ؛با او برابري كندكه  نه شريكي دارد، و با او باشد

سعي در تغيير موهومات ذهني اين ناخردان دارد و در حي با اين روش و كلام و( 12ص، 6جق، 2212ه، )مغني شوند؟

ده خداوند قدرت و فراگيري ارا كنند؛ توانايي رهايي از استيلايبه كساني كه خيال مي ،«ساءَ ما يحكْموُنَ »ادامه با بيان 

 دهد.خردي و سفيه بودن ايشان ميز بيجاهلانه و احمقانه است و نشان ا آنها بسيارة را دارند؛ هشدار داده كه پندار و انديش

 دهد:ينشان م آيات نيا يبررس

باشد و با كيد مضاعف ميأاستفهام انكاري، با ت كه حاوي« أمْ يحسْبَوُنَ »و « أم حسَبَِ »با استفاده از كريم قرآن 

 ار موهومي كهدهد كه پندهشدار شديدي به كافران و منكران الهي مي، گيري از آموزش عمومي غيرمستقيمبهره

رو زايناخردي و ناداني آنها دارد و هاي مهملشان بوده، نشان از كمتر از ديگر انديشهمتصورند، بسيار جاهلانه و ابلهانه

 دهد.ها تذكر و تنبه ميبا استفاده از اين نوع پندارشكني، در حقيقت به عموم انسان

جملات خبري و يا  صورت به ،آنهااز قبل  اتيآي باطل در اشهياندتصحيح  ،دسته از آيات نيهاي ااز ويژگي

ار . سپس اين تركيب مقتدرانه، بعد از ابطال خيال و پندباشدميپرسشي با لحن تأكيدي و انتقادي و بعضاً شديد 

ه تغيير بهمراه با تصريح دوچندان،  «أمْ يحسْبَوُنَ »، «أم حسَبَِ » نادرست ابتدايي، با استفاده از لحن پرسشي توبيخي

معاندان در  گريزيپردازد. مانند: پندارشكني خبري و تكذيب حقبوده مي ترنابخردانهو  ترمهملانگاره ابهام ثانوي كه 

عنكبوت و برخورد قاطع با انديشة  3ية در آ، كننده استتيبه خدا كفا مانيا ياقرار زبانزخرف و رد توهم  13آية 

 جاثيه. 23آيات الهي در آية  تبعيت از هواهاي نفساني و تخلف از

پنداري غلط در  داشتن برعلاوه  كه اي استعده ترابلهانه حالنيدرعمحتواي اين آيات، رد توهمات ثانوي و 

توانند يا مي و نديمايپيمكنند مسير صحيح را بوده و فكر مي ترجاهلانهمضاعف درگير خيالي  صورت بهموضوعي، 

 يب دهند. مانند:خداوند و فرستاده او را فر
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: دارديمعنكبوت بيان  2پذيرش زباني ايمان براي رستگاري كافي بوده و در آية ؛ نندكگمان ميكه  ايعده( الف

مجازات  عنتوانند، بر اراده خداوند غلبه نموده، و ماواسطه كفر و عصيانشان مي بهكساني فكر كنند،  از آن بدتر، اينكه

 پروردگار جهان شوند.

ند، شوسخره گرفته، و گناه مرتكب ميه را ب ياله اتيكساني كه آفرمايد: جاثيه مي 12ب( همچنين در آية 

ها ؟ و از آن بدتر، آندهنديدهيم كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مقرار مي اند كه ما آنان را مانند كسانيپنداشته

 ن است؟او مرگ مؤمن كه زندگي و مرگ كافران، همچون زندگي كننديگمان م

 «تمُأمْ حسَبِ». 7ـ0

 (.111ق، ص2362عبدالباقي، ) در مجموع سه مرتبه در كلام وحي مورد استفاده قرار گرفته است «تمُأمْ حسَبَِ »فرم ادبي 

 د.باشميمخاطب  متصل ريضم و «حسَبَِ »ة شياز ر يفعل ماضدر معناي استفهام و  «أم» اين عبارت شامل حرف

منقطعه و در مفهوم استفهام « تمأم حسَبَِ »در عبارت « أم»(، 122)بقره: ...« الجْنَََّةَ أمَْ حسَبِتْمُْ أنَْ تدَخْلُوُا »در آية 

(. 331، ص2تا، ج، بيباشد )حقي برسوي( و متضمن معناي اضراب مي383، ص2ق، ج2218، انكاري )قطب راوندي

بر در برا بايد هاانساندارد: رساني خبري و مفهومي بيان ميبا روش اطلاع ،پس از آنكه خداوند در آيات پيشين

ان گرديده، در ادامه با بيتسليم  نازل شده، سوي سعادت دنيا و آخرت به آنها، هدايت ه منظوربالهي، كه  هاينشانه

رباره د نموده،هاي خدايي را تكذيب ، آيات و نشانههاي روشنهاي گذشته، كه با وجود دلايل و نشانهسرگذشت امت

هاي ناصحيحي كه از جانب كفار و يهوديان منتشر شده ه، گمراه شدند؛ به اصلاح انديشهاختلاف كرد الهي پيامبران

يير ، تغالتفات اب« تمأم حسَبَِ»با استفاده از روش اضراب  (. به دنبال آن،223، ص2ق، ج2221پرداخته است )طبرسي، 

ر در منظور تشجيع و ترغيب مؤمنان بر صبتري را به نگاره مستقيم، مسئلة مهمبا تغيير ا خطاب از غايب به مخاطب،

كنيد اين گمان ميآيا  دهد:تذكر مي و دشمني آنان و بردباري در برابر عناد يانيهودكارشكني مشركان و  آزار مقابل

مان، بدون امتحان و تحمل ايد، براي شما كفايت نموده، به مجرد اظهار ايايمان و هدايت الهي كه به دست آورده

رسد، گرديد؟ به نظر ميهاي گذشته وارد شده، داخل بهشت ميهايي كه به امتسختي و زيان ديدن و مواجهه با تنش

ان هاي منكرهاي شيطان و دسيسههاي هدايت الهي و موانع بر سر راه آن )وسوسهكلام وحي پس از معرفي ويژگي

ت خيالات موهوم و متوجه نمودن مدعيان ايمان، كه فقط به دنبال راحتي و هاي وحياني( به دنبال شكسآموزش

لف هاي مختآسايش دنيوي و اخروي هستند بوده، مسير هدايت را، راهي پرفرازونشيب براي همة ادوار تاريخي و امت

ظ يداري در حفمعرفي نموده، استقامت و تلاش در گذرگاه ايمان را لازم و ضروري دانسته، اهميت ايستادگي و پا

 دهد.تر نشان ميتر و باارزشايمان را از پذيرش هدايت الهي مهم

 باشد:قابل استحصال ميي نكات ،روش نيبه ا توجه با

ن ابه مؤمن كيدي و ملايمأكيد مضاعف و پندارشكني مستقيم، حاوي هشدار تأاستفهام انكاري، با ت« أم حسَبِتُم»
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خردي هاي نادرست آنها، بدتر بوده، نشان از كمتباهي كه متصورند، از ديگر انديشهاين پندار اش شود،بوده، متذكر مي

روش آموزش، درصدد اصلاح اين دسته از عقايد و عادات خاص و  اين گيري ازقرآن با بهره و دانش كم آنها دارد و

 مهم مسلمانان را دارد.

جملات خبري و يا  صورت به ،آنهااز قبل  اتيآي باطل در اشهياندتصحيح  ،دسته از آيات نيهاي ااز ويژگي

پس اين سباشد؛ ميو گويشي شديد با مخاطب غايب  حاضرپرسشي با لحن تأكيدي و ملايم و مقتدرانه، با مخاطب 

 ن، بعد از ابطال خيال و پندار نادرست ابتدايي، با استفاده از لححاضرانتقادي، با تذكر به مخاطب  پندارشكنتركيب 

ردازد. مانند: پاست، مي ترياهيپا، همراه با تأكيد زياد، به تصحيح پندار ابهام ثانوي كه مهم و «تمأم حسَبَِ »انتقادي 

(، براي مخاطب حاضر و همچنين لحن پندارشكنانه اوليه ملايم و 122و  111لحن شديد براي مخاطب غايب )بقره: 

 لحن شديد براي مخاطب غايب و ملايم مقتدرانه براي حاضران( و 231عمران: تأكيدي، خطاب به حاضران )آل

 (.22مسلمانان( )توبه: )

 پنداري داشتن برعلاوه  كه اي استعده ترمهم حالنيدرعمحتواي هر سه آيه، رد عقايد نامناسب ثانوي و 

لاح بيان اهميت اص مضاعف درباره انديشه ديگرشان تذكر داده، درصدد صورتبهي، به آنها امسئلهغلط اوليه در 

ورود به  را مدخلشيطان  يهاوسوسهو مقاومت در برابر  ،الهي نياز فرام تيتبعباشد. مانند قرآن و تغيير در آن مي

 نيكنيد اآيا گمان مي: دارديمبقره بيان  122ولي در آية  (،113)بقره:  ها دانسته استفضاي ايمان براي انسان

نموده، به مجرد اظهار ايمان، بدون امتحان و تحمل  تيشما كفا يبرا د،ياكه به دست آورده ياله تيو هدا مانيا

 ؟ديگرديداخل بهشت م يسخت

 «تحَسْبَُ. »7ـ1

در  كه (111ق، ص2362عبدالباقي، ) از ريشة حسبان بوده« تحَسْبَُ »سه آيه از آيات قرآن كريم حاوي فعل مضارع 

 شود.بوده، وقايع مهمي را به ايشان متذكر مي ول خداآنها ظاهراً خطاب الهي متوجه رس

درباره  مفاد و مفهوم آنقرار گرفته،  قيامت اين آيه در سياق آياتشود؛ نمل ملاحظه مي 33گونه كه در آية همان

يامبر پخطاب آن به  .كندتوصيف ميست را هاكوهبه حركت درآمدن از وقايع آن روز كه  حقيقتي بوده،قيامت واقعة 

 اشد،جملة معترضه ب« جاَمدِةَ  تحَسْبَهُاَ »اگر معناي آيه و  و جويندگان حقيقت بوده داردليببينانِ و عموم روشن اسلام

 ـ پنداريميكه امروز  ـ ها را: در آن روز كوهشودميچنين  گر جملة و ا ،آيدچون ابر به حركت درمي ،بينيميثابت هستند 

كند و آنها را همچون ابر در ها را از جايشان برميكوهدر آن روز،  سبحان وندخداگونه معنا شده، حاليه فرض شود، آيه اين

 (.212، ص28ق، ج2221)طباطبائي،  اندكند كه آنها ثابتآورد، ليكن شخص تماشاكننده گمان ميفضا به گردش درمي

كي از يمجسم كردن معرفي كليات آن با تثبيت انگاره قيامت و  اين خطاب و پندارشكني حسي )معنوي(،از  غرض

 باشد.مي يات و اتفاقات آن روزواقع
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 رسد:با بررسي در محتواي اين آيات به نظر مي

يك آموزش ، باشد؛ ولي در حقيقت با عموم مردم سخن گفتهمي قرآن به پيامبر اسلام ، خطاب«تحَسْبَُ »در 

معنوي(، خطاب به ) ا استفاده از بيان خبري و پندارشكني حسيغيرمستقيم است. در اينجا براي تفهيم بهتر موضوع، ب

علِمِْ ماَ كانَ وَ ماَ »داراي  كه به اذن الهي مطابق فرمايش امام صادق شخصيت عظيمي همچون رسول اكرم

طور باشد، به ( بوده و عالم به بسياري از حقايق هستي مي383، ص1ج ق،2318صدوق، ) «القْیِامةَيكونُ إلِيَ يومِْ 

 كند.ها گوشزد ميرا به عموم انسان حال اهميت آنغيرمستقيم درصدد انتقال مفاهيم مهمي بوده و درعين

ضاً و شديد و بع مقتدرانهبا استفاده از جملات پرسشي و خبري با لحن  ،دسته از آيات و سياق همراه آنها نيا

و  مقتدرانه باشد. مانند لحنرصدد انتقال مفاهيم ميغيرمستقيم با استفاده از تغيير انگاره حسي د صورت بهعذابي 

 (.28( و لحن سخت عذابي )حشر: 21يي خداوند و نهيبي مقتدرانه )كهف: نمادرت( و همچنين ق31شديد )نمل: 

باشد، درصدد القاي مفاهيم مهمي مي معنوي( پيامبر) محتواي هر سه آيه، ظاهراً با استفاده از پندارشكني حسي

ين شود كه ابا واسطه قرار دادن مستقيم ايشان، با استفاده از جملات خبري به عموم مردم متذكر ميدر حقيقت 

كهف، اشاره بر قدرت و  23مانند آية . شده بسيار بااهميت بوده، نشان از اقتدار، قدرت و علم الهي داردواقعيت گفته

، ولي مدت طولاني در دنديرسيمهراً بيدار به نظر اي كه ظاو حفظ عده داشتن نگهروش خاص و ويژه الهي در زنده 

ل بر وجود واقعه قيامت استدلا و انديي كه عليه آنها متصور بوده، حفظ شدههابيآساز جميع  حالنيدرعخواب بوده، و 

 رو كلام وحي با اين روش، ضمن معرفي قدرت و علم الهي در دانستن(. ازاين12نمايد )كهف: تأكيد مي زمانهمو 

تغيير انديشة ناصحيح مسلمانان و ايجاد اتحاد و پايداري بين آنها  ، درصدداندپنهاناز ديدگان همه  ظاهربهحقايقي كه 

 باشد.در مقابله با دشمنان خدا مي

 «تحَسْبَوُنَ. »7ـ2

با استفاده از جملات  كه (111ق، ص2362عبدالباقي، ) ، سه مرتبه در آيات قرآن استفاده شده«تحَسْبَوُنَ»فعل مضارع 

 خبري، و خطاب مستقيم به عموم مردم، سعي در تغيير گمان و انديشه ناصحيح آنها را دارد.

كه  ستا يگروهي از دانشمندان يهودخيانت حكايت حال شود؛ عمران ملاحظه ميآل 13گونه كه در آية همان

ده را براي پيروان شتحريف يشي بر حقايق آسماني، كتابپوپردهبا تا  دادندمياز خود نوشته و به تورات نسبت  مطالبي

 آسماني است، كه در دسترس آنان نهاده شده، همة آنها آيات ،مردم گمان كنند ،پنهان نمودهو حقايق را  خوانده خود

ت نسب، كه آن را به خدا بوده يانهمان سخنان بشري يهود« باِلكْتَاب»از  منظور .وجود آورنده سدي در راه اسلام ب

تا مسلمانان ( 221، ص1، ج2318قرشي، خواندند )كه آن را با لحن تورات مي ،دهدنشان مي« يلْووُنَ »و  دادندمي

 (.811، ص1طوسي، بيتا، جتورات است ) آيات الهي ازشود، بدون شك آنچه تلاوت ميكه  پندارند،

لام تعليل و فعل مضارع منصوب به حذف نون كه حاوي « لتِحَسْبَوُهُ »رو كلام وحي با استفاده از عبارت ازاين



011    ، 3353 زمستانو  پاييز، 10، پياپي دوم، شماره هجدهمسال 

آنچه در ذهن داريد، گمان و خيالي بيش نبوده، و با  كه كنند(، بيان مي821، ص2ق، ج2211كرباسي، ) باشدمي

ف ي منحرهاآموزش پردةيبواقعيت فاصله بسياري دارد و در ادامه با استفاده از جملات خبري و تكذيب روشن و 

ر اثر د كه ها نمودههاي ناصحيح آن دسته از مسلمانان و عموم انسانتغيير در پندار و انديشه يهوديان، مبادرت به

 د.انگرفتهي قرار روكجمفسدان اهل كتاب، در معرض ضلالت و  كنندهگمراهالقائات 

 :دهديمبررسي اين آيات نشان 

 با ه، مفاهيم اين سه آيبوده حاضر مخاطبانگو با وكه گفت« تَحسْبَوُنَ »فعل مضارع  البق با توجه به شكل و

رو زاينا باشد.هايي هشدارگونه و خطاب به عموم مردم ميبوده، حاوي پيامهمراه پندارشكني مستقيم و بدون واسطه 

 باشد.واسطه ميمستقيم و بي يك آموزش كاملاً« تَحسْبَوُنَهُ »و « لاَ تَحسْبَوُهُ »و « لتَِحسْبَُوهُ»

باشد، با تغيير مخاطب از مي بحث موردسياق آيات (، كه هم21و  22؛ نور: 11عمران: يات )آلآدر لحن و آهنگ 

شده،  ، لحن كلام كاملاً دگرگوناندبيغاوگو با كساني كه ظاهراً وجود خارجي ندارد و از بين رفته، يا حاضران و گفت

 .گردديمبه انتقادي و شديد تبديل  كنندهتيحمااز ملايم و 

واسطه اتفاقي كه در زمان اي از مؤمنان است كه به نور نيز سخن از ناراحتي و اضطراب عده 22واي در آيات محت

 حسَْبوُهُتَ  لاَ»رو كلام وحي با عبارت ، ازاينپنداشتنديمواقع شده، از شدت پريشاني، آن را شر و ناگوار  پيامبر اسلام

در  كند وت خبري ديگر، آنها را دلداري داده، انديشه و گمان ايشان را اصلاح ميو جملا« شرَاًّ لكَمْ بلَْ هوَُ خيَرٌ لكَمْ 

 زااي ديگر كه از روي ناداني، اين مسئله را ساده انگاشته، در بين مردم منتشر نموده، نور، به عده 28مقابل در آية 

و توضيحات و تذكرات جدي پيرامون « هيَناً وتَحَسْبَوُنهَُ ». با استفاده از عبارت زدنديمي جهل و حماقت به آن دامن رو

 نمايد.لوحان داشته و اهميت اين موضوع را گوشزد ميآن، سعي در تغيير الگوواره اين ساده

 «أفَحَسَبِتْمُ»و « أحَسَبَِ»و « أ فحَسَبَِ. »7ـ3

استفهام حاوي  (،111ص ق،2362عبدالباقي، ) اين سه تركيب قرآني كه هر كدام فقط يك بار در كلام وحي استفاده شده

 باشد.معناي پنداشتن ميبه« حسَبَِ »و  «فاء»حرف عطف  و (؛812، ص12ق، ج2211فخر رازي، ) و توبيخي انكاري

ايان موهوم نموده، خدرا انكار  و يكتاپرستيكساني كه توحيد كهف، كلام وحي با خطاب غيرمستقيم،  211در آية 

ديگري  ولي و سرپرست ،اگر غير از خدا ؛اندپنداشتهآيا كافران  كند:ن ميكنند را شماتت كرده و بيارا پرستش مي

وهوم منظور از اين خدايان كنند؟ مدفع  عقوبت الهي را از خود توانندمي شده، مندبهرهبرگزينند، از ياري و حمايت آن 

ياطين و ، مانند شدانستنديخود م و حامي كه مشركان آنها را يار هستندتعبير شده، آفريدگاني « عباد»از آنها به  كه

خود له اآنها را  و و ديگر معبودان ساختگي؛ ند()ايشان از هر مشركي بيزار مسيححضرت  والهي  فرشتگانو  هابت

 ردندكگمان مي گمراه، و اين در حالي است كه اين مردم منحرف (؛222، ص3ق، ج2211 ،جوزيابنپنداشتند )مي

رح رو قرآن با تكنيك طازاين؛ شد نخواهند پروردگار جهان و عذاب گرفتار خشم جعلي، اين معبودانكه با پرستش 
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اند كه ما از آيا اين گروه پنداشته(، 263، ص8ق، ج2212)مغنيه، ؟ «أ فحسب هؤلاء إناّ غافلون عنهم»تلويحي  سؤال

 باشد.كه قطعاً چنين نيست؛ در پي تغيير در پندار و انديشه كافران ميخبريم؟ آنان بي

 با تأمل و دقت در اين روش پندارشكني، چند نكته قابل دستيابي است:

 ةحاوي استفهام انكاري و بياني همراه با ملامت و شماتت خطاب به هم« أفَحَسَبِتُْم»و « أحَسَبَِ »و « أ فحَسَبَِ »

مومي اين است؟ به دنبال آموزش عاند؟ آيا گمان آنها گونه پنداشتهكه با استفاده از پرسش آيا اين باشدها ميانسان

اند، در حقيقت وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب غيرمستقيم بوده؛ با استفاده از سخن گفتن با كساني كه ظاهراً

 نمايد.گو ميوها گفتبا عموم انسان

باشد. اين تغيير عدشان مياي، آنها و آيات قبل يا بهاي اين تركيب انتقادي، لحن پرسشي توبيخي كنايهاز ويژگي

كهف و در  211كهف كه بلافاصله بعد از آية  213گونه پرسشي قرار دارد. مانند آية انگاره در بين يك سياق نكوهش

عنكبوت و بيان هشداري مهم،  1همچنين در ادامة مطلب آية  و پردازدادامه مفهوم پندارشكنانه آن به طرح سؤال مي

و  زيانگرعبي هاپرسشمؤمنون، با  221و  218يا در آيات  و دنمايچهارم مطرح مي در آية زيانگتأملپرسشي 

 كند.هشدارگونه زمينه را براي تغيير در خيالات باطل و پذيرش حقايق الهي فراهم مي

به دليل جهل و ناداني،  كه اي استرد توهمات عده (،228؛ مؤمنون: 1؛ عنكبوت: 211كهف: )محتواي هر سه آيه 

اي كه عنكبوت، به عده 1. مانند: آية اندكاملدر گمراهي  كهيدرحال؛ زننديمكنند در مسير صحيح قدم ل ميخيا

يت كننده است؛ هشدار داده، واقعكنند كه اقرار زباني ايمان به خدا كفايتحقيقت ايمان به خدا را نفهميده، گمان مي

 نمايد.سنت ابتلا و آزمايش را گوشزد مي

 «أمْ تحَسْبَُ»و  «حسَبِتَْأمْ ». 7ـ3

 (.111ق، ص2362عبدالباقي، ) قرآن كريم استفاده شده است بار در آيات كهر كدام فقط ي« أمْ تحَسْبَُ»و « أمْ حسَبِتَْ»دو عبارت 

رسول  خطاب به «حسَِبَ »ة شياز ري و مضارع فعل ماضدر معناي استفهام و  «أم» اين دو عبارت، شامل حرف

 .باشدمي خدا

منقطعه بوده « أم»حرف (، 1كهف: ) «أمْ حسَِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا منِْ آياتِنَا عَجَبًا»در آية 

منظور (، به 386، ص1ق، ج2211صاوي، ) يباشد، و در مفهوم استفهام انكاربلكه مي عنايمكه در اصطلاح به

شده  استعمالباشد، كلام دوم داراي اهميت بيشتري مي كهيدرحالو انتقال سخني به كلامي ديگر، اضراب 

 (.31، ص3ق، ج2211سيواسي، ) است

 عبارت است از: هاي اين ساختارويژگي

 سلاما كيدي خطاب به پيامبرأ، به دنبال پندارشكني ت«أمْ تَحسْبَُ»و « أمْ حسَبِْتَ »حاوي كلام وحي در آيات 

 هاستپندارشكني موهومات بسيار بزرگ انساندرصدد در حقيقت،  يلوه، و دلجويي و حمايت از ايشان بود
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 كيديأ، آموزش غيرمستقيم و تعبارت (. در هر دو161، ص1ج، 2311 طبرسي،؛ 2312، ص6جق، 2211، حموش)ابن

 باشد.ي استفهام انكاري، حاوي هشدار شديدي به معاندان و منكران آيات الهي ميامعن در

 رتصو بهو پندارشكني  ،آنهااز قبل  اتيآي باطل در اشهياندسخن از  ،دو آيه نياسياق همراه هاي از ويژگي

ت . بعد از ابطال خيال و پندار نادرسباشدميجملات خبري و يا پرسشي با لحن تأكيدي و انتقادي و بعضاً شديد 

همراه با لحن حمايتي از  اب به رسول خدا، خط«أمْ تحَسْبَُ »و  «أمْ حسَبِتَْ »ابتدايي، با استفاده از لحن پرسشي 

توسط مشركان  كه (،2پردازد. مانند: رد ادعاي فرزند داشتن خداوند )كهف: ايشان، به بيان موضوعي مهم و اساسي مي

شديداً آن را  (، و ضمن دلجويي از پيامبر281، ص2، ج1113طبراني، ) و يهوديان و مسيحيان مطرح شده بود

فرقان، به كساني كه تابع تمايلات  23همچنين هشدار شديد، همراه با پرسشي پندارشكنانه در آية  و نمايدتكذيب مي

 كنند.ي دستورات الهي اطاعت ميجا بههاي آن نفساني خود شده، از خواسته

دادن باشد، ولي در حقيقت با واسطه قرار مي محتواي هر دو آيه، ظاهراً درصدد تغيير در تفكر و انديشه پيامبر

لاوه بر ع كه مستقيم ايشان، قصد در بيان مطلبي مهم و حياتي براي متنبه نمودن گمراهان و معاندان الهي داشته

مضاعف درباره عمق قباحت و زشتي آن انديشه  صورت بهاي، به آنها اساس در مسئلهداشتن خيال و روشي واهي و بي

فرقان كه كلام وحي به رسول  22باشد. مانند: آية تغيير در آن ميتذكر داده، درصدد بيان اهميت اصلاح و  سلوكشانو 

به دليل ا ر و تعقل درباره آن حقكلام شنيدن  و توانايي استعدادمنحرفان هواپرست،  اكثركند كه يادآوري مي خدا

 اوند و معنشنصدايي نميند كه از سخن جز لفظ و اچارپايان همانند آنها .تا آن را پيروي كنند، دارندن شانيگمراهعمق 

دار با اين شدت بيان، به آنها هش ؛ لذانباشهدايت يافتن آنها به اميدوار رو ؛ ازاينترندگمراهآنان از  نكرده، حتيرا درک 

 نكنند، ديگر به مسير هدايت الهي دست نخواهد يافت. دنظريتجد عاًيسراگر در آنچه گمان و خيال دارند،  كه داده
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شود، كلام مشاهده مي 1اده كرده است. همچنين در نمودارآن انتقاد نموده، از گفتگوي مستقيم به ميزان اندكي استف

وحي در اغلب آياتي كه از روش غيرمستقيم براي آموزش استفاده نموده، مفاهيم پندارشكني خود را، با واسطه سخن 

 ، به مخاطبانقرآن انتقال داده است.اند بيغا ايرفته  نيندارند و از ب يكه ظاهرا وجود خارج يكساناز 

                       

 
سياق آنها ارائه شده كه كاررفته در اين گروه از آيات و آيات هم( نوع لحن و گويش و آهنگ كلام به3در نمودار )

رسد، مخاطب رو به نظر ميباشد، ازايندهد، پندارشكني در بيشترين موارد، داراي گويش انتقادي و شديد مينشان مي

رو قرآن كريم با لحن تهديدي و ي ناصحيح خود، بسيار متوهم و گمراه بوده است. ازايناين آيات در پندار و باورها

 باشد.شديد درصدد، تأثيرگذاري بيشتر و ايجاد تنبه در اذهان آنها مي

دهد كه به ترتيب شده، در خانواده اين واژه پندارشكن را نشان مي( توزيع انواع جملات استفاده2در نمودار )

هامي و خبري و امري بيشترين تكرار را در اين گروه از آيات را داشته، از جملات شرطي در اين گروه جملات، استف

 از آيات استفاده نشده است.
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 گيرينتيجه

 باشد:با عنايت به آنچه گذشت، نتايج ذيل قابل دستيابي مي

« أحَسَبَِ »و « أ فحَسَبَِ »و « أم حسَبِتمُ» و« أمْ يحسْبَوُنَ »و « أم حسَبَِ »و« أيحسْبَوُنَ»و « أيحسْبَُ »هاي، واژه

« تَحسْبَوُنَ »و « تحَسْبَُ »و « يحَسْبَوُنَ»پندارشكني استفهامي و عبارات « أمْ تحَسْبَُ »و « أمْ حسَبِتَْ»و « أفََحسَبِتُْم»و 

تغيير  «لا تحَسَْبوُهُ »و  «لايَحسْبَنََّ »و « لا تحَسْبَنََّ »هاي ادبي البق پندارشكني خبري و« حسَبِوُا»و « يحسْبَُ»و 

و طه كه پندارشكني مستقيم و بدون واس« أم حسَبِتُم»و « تحَسْبَوُنَ »جز به، باشدپندار با استفاده از جملات ناهي مي

و تذكر  ها، از روش آموزشانسانة و انديش ربراي تغيير فك قرآن كريم ، در مابقي عبارات،باشدميمسلمانان  خطاب به

 باشد.جهت عموم مردم ميه لسئواسطه بهره جسته، درصدد ايجاد بستري مناسب براي فهم م و تنبه با

 اسلام پندارشكني و خطاب در ظاهر به پيامبر« أمْ تحَسْبَُ »و « أمْ حسَبِتَْ »و « تَحسْبَُ»و « لاَ تحَسْبَنََّ »در 

« ونَأيحسْبَُ »و « أيحسْبَُ »و « لايَحسْبَنََّ »و « يحسْبَوُنَ» باشد. درولي در حقيقت روي سخن با عموم مردم مي، بوده

كلام وحي با « حسَبِوُا»و « أفَحَسَبِتْمُ»و « أحَسَبَِ »و « أ فحَسَبَِ » و« أمْ يحسْبَوُنَ »و « أم حسَبَِ »و « يحسْبَُ » و

د و اعمال ها و عقاي، از باورانديا غايب ،وجود خارجي ندارند و از بين رفته استفاده از تكنيك سخن با كساني كه ظاهراً

ها آموزش انسانة حال به همدرعيناهل كتاب گمراه انتقاد شديد نموده، و منافقان و  كافران مشركان و باطل و سقيم

 دهد.عمومي داده، غيرمستقيم پندارشكني انجام مي

و  «لايحَسَْبنََّ»و « لا تحَسْبَنََّ »و « يحسْبَوُنَ» كلماتقرآن و سياق متفقشان، در  لحن پندارشكني آيات

« أيحسْبَُونَ»بقره( كه گفتاري ملايم دارد( و  113ة جز در آي)به« يحسْبَُ»و « تحَسْبَُ »و « أم حسَبَِ »و « أيحسْبَُ »

به صورت جملات خبري و يا پرسشي و امر « حسَبُِوا»و « أفَحَسَبِتُْم»و « أحَسَبَِ »و « أ فحَسَبَِ »و « أمْ يحسْبَوُنَ»و 

أمْ »بارات قبل از ع باشد. همچنين در آياتديدگونه ميهقاطع و صريح و مقتدرانه با گويشي شديد و ت كننده،و نهي

ت شديد بوده؛ بعد از ابطال خيال و پندار نادرس كيدي و انتقادي و بعضاًأنيز پندارشكني، ت« أمْ تحَسْبَُ »و « حسَبِتَْ 

همراه با گويشي حمايتي از ايشان، به بيان موضوعي مهم  ابتدايي، با استفاده از لحن پرسشي، خطاب به رسول خدا

يدي و كأبه صورت جملات خبري و يا پرسشي، با گويشي ت« أم حسَبِتمُ»و « تحَسْبَوُنَ» و اساسي مي پردازد. در

 باشد.ملايم و مقتدرانه، با مخاطب حاضر و گفتاري شديد با مخاطب غايب مي

 محتواي اين گروه از آيات عبارتند از:

با استفاده از جملات خبري و « حسَبِوُا»و « يحسْبَُ »و « تحَسْبَوُنَ »و « يحسْبَوُنَ »هاي ادبي البق الف( آيات حاوي

قاطع پندار و گمان افرادي هستند كه در نظر آنها اين افكار و عقايد باطل، صحيح  ناهي، در پي تكذيب صريح و بعضاً 

پندارند آنچه به ذهنشان القا شده و به آن معتقدند، شر و خير حقيقي به يقين داشته، مي بوده، حتي به صحت آن بعضاً

 شود.خلاف آن را متذكر مي ،دنبال خواهد داشت؛ ليكن كلام وحي با استفاده از اين عبارات پندارشكني نموده
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د ويژه، در به همراه تأكي با استفاده از تكنيك جملات ناهي« لايحَسْبَنََّ »و « لا تحَسْبَنََّ » هاي تغيير پندارالبق ب(

 ظرشان،باشد كه تصحيح آنها و حقايق متناهاي باطلي ميقبل يا بعد از آنها، به دنبال تصحيح انديشه ادامه مفاهيم آيات

طعيت ق كيدي مضاعف، از حتميت وأآيات الهي با بيان ترو ازايناست،  برانگيزقابل لمس نبوده و دور از ذهن و شك

 دهد.و خيالات نادرست و موهوم خبر داده، بر درستي و حقيقت واقعيات والاي الهي خبر ميابطال آن انديشه 

هاي با استفاده از تكنيك جملات پرسشي مثبت، از مفهوم باطلي كه حقيقت ندارد، به همراه واژه كريم ج( قرآن

و  «أفحَسَبَِ »ساده همراه شده است( و  كوتاه و )آيات حاوي اين دو واژه با عبارات بعضاً« أيحسْبَوُنَ » و « أيحسْبَُ »

كنند؛ اي است كه به دليل جهل و ناداني، خيال ميدرصدد تغيير در گمان و خيال موهوم عده« أفَحَسَبِتْمُ»و « أحَسَبَِ »

 اند.كه در گمراهي كاملزنند؛ درحاليقدم مي در مسير صحيح

 ترحال مهمدرصدد رد عقايد نامناسب ثانوي و درعين« بوُنَ أمْ يحسَْ»و « أمْ حسَبِتُم»و « أمْ حسَبَِ »د( عبارات 

ده و كنند، افكارشان صحيح بوبه آنها كه گمان مياي، سئلهاي است كه علاوه بر داشتن پنداري غلط اوليه در معده

صدد بيان ردهد و دديگرشان تذكر و تنبه مية پيمايند؛ هشدار داده، به صورت مضاعف درباره انديشمسير درست را مي

 باشد.اهميت اصلاح در پندارهاي ناصحيح مي

، درصدد القاي اسلام )معنوي( پيامبر با استفاده از پندارشكني حسي ظاهراً« تَحسْبَُ »ة ( در آيات حاوي واژهـ .

 قرار دادن مستقيم ايشان، با استفاده از جملات خبري به عموم مردم در حقيقت با واسطهو  باشدمفاهيم مهمي مي

 قدرت و علم الهي دارد. اين واقعيت گفته شده بسيار بااهميت بوده، نشان از اقتدار وكه  شودمتذكر مي

در ظاهر امر، ضمن حمايت و دلجويي از نبي « أمْ تحَسْبَُ »و « أمْ حسَبِتَْ»كريم با استفاده از دو عبارت  قرآنو( 

، اسلام برقرار دادن مستقيم پيام ولي در حقيقت با واسطه كند؛ايشان مية مبادرت به تغيير در تفكر و انديش اكرم

سعي در بيان مطلبي مهم و حياتي، براي متنبه نمودن گمراهان و معاندان و منكران آيات الهي دارد كه علاوه بر 

شه قباحت و زشتي آن اندي به آنها به صورت مضاعف درباره عمقاي، سئلهاساس در مداشتن خيال و روشي واهي و بي

 شود.هشدار و تذكر داده، اهميت اصلاح و تغيير در آن را متذكر مي و پندارشان، شديداً

 ايان گم كي انيفراتر از ب ،وابسته به آن يو ساختارها« حسَبَِ»ة كه واژ دهدميپژوهش نشان  يهاافتهدر نهايت، ي

اين  يبررس اند.مخاطبان به كار رفته فكرينظام  ينادرست و بازساز ياصلاح باورها يبرا يگفتمان يعنوان ابزارپندار، به

 ،ياستفهام يو ساختارها ميرمستقيباطل، عمدتاً از روش آموزش غ يهاكه قرآن در مواجهه با پندار دهدمينشان  اتيآ

را  يكرتحول فة نيزم ،يانيوح قايمخاطب و حق يذهن اتتصور انيتعارض م جاديا قيتا از طر رديگيه مربه يو نه يخبر

؛ شودميقرآن مشاهده اين دسته از آيات  انيبلحن و شدت انحراف باور و نوع  انيمعنادار م يارابطه نيفراهم سازد. همچن

 روني. ازاشوديم ترو هشداردهنده تريديتأك تر،يانتقاد اتيو اثرگذارتر باشد، لحن آ دارترشهيكه هرچه پندار باطل رياگونهبه

 يهاارهو اصلاح الگوو يپندارشكن يتيقرآن در راهبرد ترب يابزارها نيتراز مهم يكيرا « حسب» يخانواده واژگان توانيم

  ت.اس وحياني قايحق حيفهم صح يانسان به سو تيو هدا فكري يمبان رييآن تغ هدفكه  يدانست؛ راهبرد يذهن
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